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Abstract 
In this article, we try to explain Merleau-Ponty's art and aesthetics by focusing on his 

phenomenology, which is based on bodily sensory perception and show that Merleau-Ponty's 

phenomenological analysis of the body in his early writings, such as the structure of behavior 

and especially the phenomenology of art in perception. He is the determining element in the 

formation of his philosophy of art. The main hypothesis of this paper is that body and art have 

an intertwined relationship and form the basis of Merleau-Ponty's aesthetic phenomenology. 

Thus, the artist's sensory perception and body-to-body relationship with and reflection of this 

encounter in the work of art is a concern of what we have called the body-centered aesthetic 

phenomenology. In addition, in this phenomenology, we consider painting as a way of 

thinking that Merleau-Ponty has analyzed concerning Cézanne's works, as well as body-

centered aesthetics and, consequently, the close connection between body and art. In this 

article, we have tried to advance our analysis by referring to the key works of this 

philosopher. 
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 چكیده
که مبتني بر ادراك حسي  تبيين کند مرلوپونتي را با تمرکز بر پدیدارشناسي ویشناسي  هنر و زیبایي کند مي این مقاله سعي

و  ساختار رفتارمثل  اوهای آغازین  مرلوپونتي از بدن در نوشته ةهای پدیدارشناسان که تحليل دبدني است و نشان ده

اصلي این نوشته  ةفرضي ست.کننده ا عنصر تعيين هنر او ةگيری فلسف در تحليل هنر او در شکل پدیدارشناسي ادراكخصوص  به

شناختي مرلوپونتي را تشکيل  پدیدارشناسي زیبایي ةد و اساس و شالودنتنيده دار ای درهم این است که بدن و هنر رابطه

چيزی است که ما آن  ةدغدغو انعکاس این مواجهه در اثر هنری  ،هنرمند با جهان ةتنان ةادراك حسي و رابطبنابراین،  ؛دهند مي

که مرلوپونتي  است ای تفکر نقاشي شيوه ،در این پدیدارشناسي ،براین ناميم. افزون محور مي شناختي تن را پدیدارشناسي زیبایي

محور و درنتيجه پيوند تنگاتنگ بدن و هنر از  شناسي بدن زیبایي ،با استناد به آثار سزان به تحليل آن پراخته است و همچنين

 رود.ها با استناد به آثار کليدی این فيلسوف پيش ب تحليل شده است های دیگر این مقاله است. در این نوشته سعي یافته
 

 و مرلوپونتي شناسي، بدن، هنر، نقاشي پدیدارشناسي، زیبایي: كلیدی گانواژ
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 مقدمه

دانيم کهه مرلوپهونتي در کنهار فيلسهوفاني مثهل       مي

رومههن اینگههاردن و مایکههل دوفههرن از پدیدارشناسههان 

قرن بيستم است کهه بها روش    سرشناس فرانسوی در

ادراك بدني  رةپدیدارشناسي به مطالعه و پژوهش دربا

و هنر پرداخته اسهت؛ هرچنهد مثهل سهارتر رمهان یها       

فرن یا همانند دو و تحریر درنياورد ةنمایشنامه به رشت

شناسهي یها    یا اینگاردن کتاب مسهتقلي دربهارة زیبهایي   

شدن به تقدم ادراك  او با قائل هنر ننوشته است. ةفلسف

حسي اسهت   ةکند که ازطریق این تجرب حسي ادعا مي

یابيم و او با مطالعه و پژوهش  دست مي 1که به هستي

ههای روشهني    آثار هنری نمونهه  ةپدیدارشناختي دربار

هم امهان فهر   زیسهته  ةبرای تحليل ادراك حسي و تجرب

به نقاشان،  پدیدارشناسي ادراكآورد. وی در کتاب  مي

دههد تها بهه     دانهان ارجهام مهي    موسيقي و نویسان رمان

ادراکي از بهدن، زبهان،    ةناختي از تجربتحليل پدیدارش

جهان بپردازد. او در این کتاب بهرای   ه در ه مکان و بودن

 سهرا  هنهر و آثهار هنرمنهدان     خویش به ةفلسف تشریح

 رود. او در پروست مهي  و مشهوری مثل سزان، بالزاك

نویسد: اگر پدیدارشناسي یك  گفتار این کتاب مي پيش

قبل از اینکه به یك آموزه یها یهك    ،جنبش بوده است

این امر نهه از روی تصهادف    ،نظام فلسفي تبدیل شود

کارههای   ةانداز بوده نه از روی کلاهبرداری. این امر به

دليهل همهان نهوم     بالزاك، پروست، والری یا سزان بهه 

جذابيت و حيرت و نياز یکسهان بهه آگهاهي زحمهت     

نای جهان برده است؛ همان اندازه اراده برای کسب مع

هسهتي گهذارد و    ةبه کار بهرده تها معنها پها بهه عرصه      

 شهود  صهورت تلاشهي مهدرن رهاهر مهي      گونه به بدین

(Merleau-Ponty, 2002: xxi) .  در آثهار مرلوپهونتي، 

 شهك سهزان  یعني  ،هنر ةدربار اش ویژه در سه مقاله به

( 1952) سهکوت  یهها و آوا يممستقغيرزبان (، 1945)

براسهاس   هنر خهود را  ة( فلسف1960) چشم و ذهنو 

کهه هنهر و ادراك    کنهد  مي طرحاین تز اصلي خویش 

کوشههش  انههد. ایههن سههه مقالههه بههه تنيههده حسههي درهههم

ههای   در کنهار سهایر نوشهته    2ویراستاران در یك کتاب

 کهه مرجهع اصهلي    اسهت  آوری شهده  مرلوپونتي جمع

 خواهد بود. پژوهش حاضر

تلقهي او از  این است کهه   هاصلي این نوشت ةفرضي

دهد کهه در   تنيدگي ادراك حسي و هنر نشان مي درهم

ایههن ميانههه چيههزی کههه نقههش مهمههي را در ایههن      

اسههت و « بههدن» ،کنههد تنيههدگي بههازی مههي   درهههم

ایهن اسهت کهه جایگهاه     مقاله این  هدف ،دليل همين به

 و نشهان  شهود  شناسي مرلوپونتي تحليل بدن در زیبایي

هنهر   ةهنر منسهجم مثهل فلسهف    ةکه او فلسف داده شود

 ای گونهه بلکهه بهه طهرح     نهدارد؛  دوفرن یها اینگهاردن  

اهتمههام  محههور شههناختي تههن  پدیدارشناسههي زیبههایي 

ورزد. جان کلام او در این نوم پدیدارشناسهي ایهن    مي

رابطهة  یهك   رابطة ادراك حسي تنانهه و هنهر   است که 

اسهت و   و وجهودی  وابسته و ارگانيك هم دیناميك، به

تلقهي او از ادراك همهان تلقهي او از    »دیهوی    ةگفت به

 بنهابراین،  ؛3(Davis, 2016: 3 ) «هنر است و بالعک 

تنيده ادراك و هنر، نشهان دههيم    پيوند درهم به باتوجه

توانيم با غفلت از نقش بدن در هنهر، بهه فههم     که نمي

صحيحي از آن برسهيم و غفلهت از ادراك و بهدن در    

نهوم فههم انتزاعهي و     شناسي او منجر بهه یهك   زیبایي

 هنر مرلوپونتي خواهد شد.  ةسطحي از فلسف

 هنر دارد؟ ةآیا مرلوپونتي فلسف

از ورود به مباحث اصلي ایهن فصهل،    پيشاکنون 

که ممکن است ذههن  پاسخ دهيم  يالؤلازم است به س

را بهه خهود جلهب کنهد. آیهها      پهژوهش  ایهن  ةخواننهد 

هنر دارد؟ یقينا  پاسخ منفهي خواههد    ةمرلوپونتي فلسف

بود. مرلوپونتي مثل هگل، کانت، شهوپنهاور، هایهدگر،   

هنهر   ةای مشهص  دربهار   نظریهه  ،دوفرن و اینگهاردن 

 بها حتهي کتهابي    شهد،  اشهاره  تر پيش که و چناندارد ن
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شناسي نهدارد. اگهر چنهين     هنر یا زیبایي ةعنوان فلسف

شناسهي   یيهنهر یها زیبها    ةآیا پرداختن به فلسهف  ،است

م مرلوپونتي نوعي آب در هاون کوبيدن نيسهت؟ مسهل   

لة اصلي ئاست که چنين نيست؛ زیرا او برای تبيين مس

یعني ادراك حسي، عرصة هنر را بهترین عرصه  ،خود

برای تحليل ماهيت ادراك یافته است و این تحليل او، 

ویهژه هنرههای    بهه  ،های متعهددی از هنهر   با ذکر نمونه

شههي، تقریبهها  در تمههامي آثههار او از تجسههمي مثههل نقا

تا آخهرین کتهابش    رفتار ساختارنصستين کتابش یعني 

سهت. مرلوپهونتي   ا کهاملا  هویهدا   مرئي و نامرئيیعني 

شناسي دارد کهه   هنر و زیبایي ةچندین سصنراني دربار

روش  شناسي و هنر مدرن بهه  در آنها به ارزیابي زیبایي

 شهك  در مقالهة   ،پردازد. برای مثهال  پدیدارشناختي مي
  ه پدیدارشهناختي  ةتوجه خاصي به بسه  تجربه   ،سزان

عنوان  شناختي هنرمند در هنگام آفرینش هنری به روان

ه این، هرچند وی کتهابي به  اش دارد. باوجود  کار اصلي

 ةدر کهل اندیشه   ،شناسي ندارد هنر و زیبایي ةنام فلسف

ههای پدیدارشهناختي    او، هنر در کانون توجه و تحليل

که هنر برای مرلوپهونتي از   گفت توان قرار دارد. مياو 

دو جهت حائز اهميت است. نصست اینکه او با طرح 

خواههد هنهر را بهه     خهود مهي   ةتقدم ادراك در فلسهف 

جایگههاه راسههتين خههود برگردانههد و تلقههي انتزاعههي و 

سوبژکتيو از هنر را، که خصلت اصلي هنهر مدرنيسهم   

پدیدارشهناختي از  است، رد کند و دوم اینکهه تحليهل   

هنرمنهد بها    ةاقانجهت درگيری خل  هنر و اثر هنری، به

 ةجهان، برای او خطهو  جدیهدی از پهژوهش دربهار    

 د.  کن ادراك را فراهم مي

کهه اگهر در ایهن پهژوهش از لفه        د گفتالبته بای

مرلوپهونتي اسهتفاده   « شناسهي  زیبهایي »یا « فلسفة هنر»

فلسفة هنهر  معنای آن نيست که او صاحب  به شود، مي

، سههولت کهار پژوهشهي    بهرای  بلکه ؛مندی است نظام

. شهاید اصهطلاح   ناگزیر اسهت  این دو لف  استفاده از

چراکه با  ؛باشد« شناختي پدیدارشناسي زیبایي»درست 

کند به تحليل هنر و اثهر   روش پدیدارشناسي سعي مي

البتهه هنرمنهد دلصهواه او بهرای تحليهل       هنری بپردازد.

ر پل سزان و آثار اوست که در ادامه پدیدارشناختي هن

 .شود برده مي کرات از این هنرمند نام به
 

 هنر و ادراك حسي

شناسهي   اجازه دهيد با بررسي اجمالي رابطة زیبایي

دانههيم اصههطلاح   و ادراك حسههي آغههاز کنههيم. مههي  

aesthetics   از لفهه  یونههانيaisthetikos معنههای بههه 

sense perception      یعنهي ادراك حسهي مشهتق شهده

بينيم که ادراك حسي  است. در همين ریشة یوناني مي

کاملا  مشهود است. امها   ،آن بدن زیسته است ةکه سوژ

فيلسهوف   ،بهود کهه الکسهاندر بومگهارتن     18در قرن 

و آن را بهه تجربهة    بهه آن داد  ای ه معنهای تهاز   ،آلماني

هنری تعبير کرد که متعلق آن همهان شهيم محسهوس    

 ،بههه بعههد  18از قههرن  ،ترتيههب سههت. بههدین ا زیبهها

ای از فلسهفه   شناسي و یا فلسفة هنر بهه شهاخه   زیبایي

حسهي سهروکار    ةتبدیل شد که با امهر زیبها در تجربه   

شناسهي مطالعهة فلسهفي     زیبایي ،کانت ةدارد. در فلسف

 نقد قهوة حکهم  است و کانت در  زیبایي و ذوق هنری

منهد تشهریح    صهورت نظهام   فلسهفي را بهه   ةاین مطالعه 

بررسي سير تهاریصي   پژوهش حاضر اما قصد ؛کند مي

 ةهای مصتلفهي دربهار   کتاب ؛ زیراشناسي نيست زیبایي

 .4است شده منتشر این موضوم

  شهك شهك یعنهي  یعنهي    ،،خهود خهود   هنهری هنهری   مقالةمقالة  سهسه  دردر  مرلوپونتيمرلوپونتي
  وو  چشهم چشهم و و   سهکوت سهکوت   هایهایآواآوا  وو  غيرمستقيمغيرمستقيم  زبانزبان  ،،سزانسزان

  که در اینجا به ایهن سهه مقالهه اسهتنادات مکهرر     که در اینجا به ایهن سهه مقالهه اسهتنادات مکهرر       ذهنذهن

مبتني بر ادراك حسي مبتني بر ادراك حسي   تحليلي پدیدارشناختيتحليلي پدیدارشناختي  ،،شودشود  ييمم

خصوص نقاشي ارائهه  خصوص نقاشي ارائهه    بهبه  ،،از هنر و اثری هنریاز هنر و اثری هنری  و بدنيو بدني

( ( 19451945))  جدیهد جدیهد   شناسهي شناسهي روانروان  وو  فيلمفيلمدهد. در مقالة دهد. در مقالة   ميمي

سهرا  تحليهل   سهرا  تحليهل     شناسي گشهتالتي بهه  شناسي گشهتالتي بهه    نيز با رویکرد رواننيز با رویکرد روان



 1401، بهار و تابستان 33شماره  چهاردهم،متافيزیك، سال /  74
 

 

فههيلم رفتههه اسههت. در ایههن مقههالات آنچههه را کههه در  فههيلم رفتههه اسههت. در ایههن مقههالات آنچههه را کههه در  

  ،،دربارة ادراك و بدن بيهان کهرده  دربارة ادراك و بدن بيهان کهرده    پدیدارشناسي ادراكپدیدارشناسي ادراك

کهه بها   کهه بها     گفهت گفهت   تهوان تهوان   کند. ميکند. مي  از نو در بستر هنر بيان مياز نو در بستر هنر بيان مي

ههای پدیدارشهناختي در ایهن کتهاب،     ههای پدیدارشهناختي در ایهن کتهاب،       استفاده از یافتهه استفاده از یافتهه 

خصهوص در  خصهوص در    بهه بهه هنهر و  هنهر و    ةةای را در فلسهف ای را در فلسهف   های تازههای تازه  ایدهایده

هنهری هنرمنهدان بزرگهي    هنهری هنرمنهدان بزرگهي      تحليل پدیدارشناختي آثهار تحليل پدیدارشناختي آثهار 

 د.  د.  کنکن  چون پل سزان مطرح ميچون پل سزان مطرح مي

گيری سبك گيری سبك   دیدن و ادراك حسي هنرمند در شکلدیدن و ادراك حسي هنرمند در شکل

هنههری او نقههش مهمههي دارد. ایههن امههر در سههاحت   هنههری او نقههش مهمههي دارد. ایههن امههر در سههاحت   

نمهود بهارزی دارد و   نمهود بهارزی دارد و     ،،های بصری مثهل نقاشهي  های بصری مثهل نقاشهي    هنریهنری

بهه نقاشههي بههيش از سههایر  بهه نقاشههي بههيش از سههایر  دليههل دليههل   همههينهمههين  مرلوپهونتي بههه مرلوپهونتي بههه 

ایهن  ایهن  های هنری علاقهه دارد. علاقهة او ناشهي از    های هنری علاقهه دارد. علاقهة او ناشهي از      گونهگونه

ادراکهي مها از جههان    ادراکهي مها از جههان      ةةتواند تجربه تواند تجربه   است که نقاشي مياست که نقاشي مي

چهون تجربهة   چهون تجربهة     ؛؛ددکنکنخارج را بر سطح بوم نقاشي عيان خارج را بر سطح بوم نقاشي عيان 

انداز او به جهان و انداز او به جهان و   بصری هنرمند از جهان همان چشمبصری هنرمند از جهان همان چشم

سهت بهه جههان    سهت بهه جههان    اا  تعبير دیگر، همان نظرگاه بهدني او تعبير دیگر، همان نظرگاه بهدني او   بهبه

. منهد در جههان قهرار داریهم    منهد در جههان قهرار داریهم      شهکل بهدن  شهکل بهدن    پيرامون. ما بهپيرامون. ما به

معتقد است که هنرمنهد   سزان شكمرلوپونتي در مقالة 

منهد   توانهد ميهدان پدیدارشناسهي بهدن     یعني نقاش مي

 خود را ازطریق نقاشي به نمایش بگذارد:  ةزیست

 کنهد،  بيهان  را جههان  کهه  اسهت  آن بهر  نقاش اگر

 کهل  یهك  آنهها  بها  بایهد  او[ نقاشهي ] هایرنگ چينش

 بهه  فقه   او تصهویر  وگرنهه  کند حمل را ناپذیرتقسيم

اشاره خواههد کهرد و بهه آنهها وحهدت شهاهانه،        اشيا

که بهرای مهن تعریفهي از     1مانندحضور و پربودگي بي

 دليهل  همين به ؛امر رئال یا واقعي است، نصواهد بصشيد

 از شهماری بهي  تعهداد  بایهد  مهو  مقل ضربة هر که است

 کههه باشههد چيههزی بيههانگر.... سههازد فههراهم را شههرای 

-Merleau) دارد وجوود  پایانبي ةوريف یكة[ مثاب به]

Ponty, 2007: 75.) 

                                                           
1
 insurpassable plenitude 

ایهن توانهایي را دارد کهه    ایهن توانهایي را دارد کهه      ،،هنرمندی مثل پل سزانهنرمندی مثل پل سزان

در اثر هنری در اثر هنری   رارا  توانایي تجربة بصری خودش از جهانتوانایي تجربة بصری خودش از جهان

 ،ذههن  و چشممرلوپونتي در مقالة خود به ما بنمایاند. خود به ما بنمایاند. 
 نویسد: سزان ميکوه سنت ویکتوریای دربارة نقاشي 

 پدیهدار خود کوه است که از آنجها بهه نقهاش     این

 جهو و جسهت است که او بها نگهاهش    ي. کوهشود مي

 ابزارههای  بها  اوخواهد؟ ياز آن چه م يقا کند. او دق يم

 دیهدگان  مقابهل  در کوهي به را آن دیگر، چيز نه خود

هها،  ها، بازتهاب یه، ساپردازی. نور، نورکندمي تبدیل ما

او کهاملا    یجهو و جسهت  مهورد  یيااشه  ةمه ، ههارنگ

ماننهد ارواح، آنهها فقه     هبلکهه   ؛يستندن يواقع یيااش

نقهاش   ةخيهر  نگهاه  ایهن  ،دارند. درواقع یوجود بصر

 دیدگان برابر در چيزی شوداست که ناگهان باعث مي

 .(Merleau-Ponty, 1964: 62) پدیدارشود ما

سهان نقاشهي خهودش هماننهد ادراك حسهي      سهان نقاشهي خهودش هماننهد ادراك حسهي        بدینبدین

سهوی  سهوی    یابد و بهیابد و به  جهان تجسد ميجهان تجسد ميکند. یعني در کند. یعني در   عمل ميعمل مي

جهان در حرکت است و در این ميهان، نقهاش همهان    جهان در حرکت است و در این ميهان، نقهاش همهان    

سهوی جههان   سهوی جههان     هنرمندی است که از اسرار حرکتي ما بههنرمندی است که از اسرار حرکتي ما به

دارد. ازنظهر مرلوپهونتي، در چنهين حرکتهي     دارد. ازنظهر مرلوپهونتي، در چنهين حرکتهي       پرده برميپرده برمي

های هنهری متولهد   های هنهری متولهد     سوی جهان است که انوام سبكسوی جهان است که انوام سبك  بهبه

شوند و ههر نقاشهي بهرای خهود سهبك خهاص و       شوند و ههر نقاشهي بهرای خهود سهبك خهاص و         ميمي

کنهد. البتهه در اینجها    کنهد. البتهه در اینجها      ویش را پيدا مهي ویش را پيدا مهي فرد خفرد خ  منحصربهمنحصربه

چندان مناسب نيسهت؛ بلکهه شهاید    چندان مناسب نيسهت؛ بلکهه شهاید    « « کندکند  پيدا ميپيدا مي»»فعل فعل 

بهتر است بگویيم که در این حرکهت، سهبك خهاص    بهتر است بگویيم که در این حرکهت، سهبك خهاص    

آنکهه آگهاهي   آنکهه آگهاهي     کند؛ بهي کند؛ بهي   خودش را در خودش ایجاد ميخودش را در خودش ایجاد مي

نویسههد:  مههي 5داویهه تههلملي بههه آن داشههته باشههد.  تههلملي بههه آن داشههته باشههد.  

که که آموزد آموزد   گوید هنر سزان به ما ميگوید هنر سزان به ما مي  مرلوپونتي به ما ميمرلوپونتي به ما مي»

کند؛ ولي بيان هنهری  کند؛ ولي بيان هنهری    مندی را ایجاب ميمندی را ایجاب مي  اثر هنری بدناثر هنری بدن

« « تبيههين نيسههتتبيههين نيسههت  شههيوة فيزیولههوژیکي قابههلشههيوة فيزیولههوژیکي قابههل  خلاّقانههه بهههخلاّقانههه بههه

((Davis, 2016: 18    هر سبکي که هنرمنهد بهه خهود .)    هر سبکي که هنرمنهد بهه خهود .)

گيرد، ناشي از ادراك او از جههان اسهت؛ امها ایهن     گيرد، ناشي از ادراك او از جههان اسهت؛ امها ایهن         ميمي

گيرد. یعني گذشتة فرد گيرد. یعني گذشتة فرد     ادراك در بستر تاریخ شکل ميادراك در بستر تاریخ شکل مي
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 هنرمند بيانگر اگزیستان  او است.هنرمند بيانگر اگزیستان  او است.سههيم اسهت؛ بنهابراین، سهبك     سههيم اسهت؛ بنهابراین، سهبك     در تکوین این سهبك  در تکوین این سهبك  

 

 
 1906اثر سزان  كوسنت ویكتوریا

 

مرلوپونتي در مقابهل متفکرانهي کهه سهبك هنهری      مرلوپونتي در مقابهل متفکرانهي کهه سهبك هنهری      

یعنهي بهه امهر    یعنهي بهه امهر      ،،هنرمند را به نبو  ذهني یا نيت هنرمندهنرمند را به نبو  ذهني یا نيت هنرمند

دهند یا متفکراني کهه آن را ناشهي   دهند یا متفکراني کهه آن را ناشهي     سوبژکتيو نسبت ميسوبژکتيو نسبت مي

مقاومهت  مقاومهت    ،،ددنه نه پندارپندار  اجتماعي و فرهنگي او مياجتماعي و فرهنگي او مي  ةةاز زميناز زمين

، مرلوپهونتي  ، مرلوپهونتي  6کند و طبق برداشت جاناتهان گليمهور  کند و طبق برداشت جاناتهان گليمهور    ميمي

 معتقد است کهمعتقد است که

  هههمهههم  بهههبههه  وابسههتهوابسههته  هنرمنهد هنرمنهد   زنههدگيزنههدگي  وو  هنرمنههدهنرمنههد  هنهر، هنهر، 

 دو، آن و دهدمي شرح را دیگر دو آن یك،ره ؛هستندهستند

 کهه  کنهد مي پيشنهاد راستا دراین مرلوپونتي. را یك این

 نهه  امها  بهدانيم،  آن خالق زندگي دهندة انعکاس را هنر

 درونهي  ایرابطهه  کهه  دهدمي نشان او یعني. وضوح به

 رابطهه  ایهن  ولهي  هسهت،  هنرمنهد  زندگي و کار ميان

 رخ چطههور زنههدگي و کههار اینکههه در را هههایيامکههان

: : 13941394  ،،هنسهن هنسهن   وو)کهارمن  )کهارمن   دههد نشهان مهي   ،دهنهد  مي

444444)).     

تحسههين تحسههين   رارا  مرلوپهونتي آثههار سهزان  مرلوپهونتي آثههار سهزان    ،،در ایهن ميههان در ایهن ميههان 

آثههار او مصههداقي از آن نههوم ادراك  آثههار او مصههداقي از آن نههوم ادراك    ؛ زیههرا؛ زیههراکنههدکنههد  مههيمههي

اند کهه پدیدارشناسهي مرلوپهونتي بهه ههر نهوم       اند کهه پدیدارشناسهي مرلوپهونتي بهه ههر نهوم         حسيحسي

  معتقهد معتقهد   7سسدههد. دونالهد لنهد    دههد. دونالهد لنهد      ادراك حسي نسبت ميادراك حسي نسبت مي

مرلوپهونتي در سهزان نهوعي تعههد و التهزام       کهکه  استاست

زیهرا او   ؛پدیدارشناختي بهه نقاشهي پيهدا کهرده اسهت     

هوای خودش بازنمایي و خواهد ابژه را در پ  حال مي

مرلوپونتي معتقهد اسهت   مرلوپونتي معتقهد اسهت   (. Landes, 2013: 128) کند

آموزد که چگونه به دیهدن جههان نائهل    آموزد که چگونه به دیهدن جههان نائهل        سزان به ما ميسزان به ما مي

کاری که در سبك امپرسيونيستي نيز صهدق  کاری که در سبك امپرسيونيستي نيز صهدق    ؛؛شویمشویم  ميمي

  ::نویسهد نویسهد   مهي مهي   سهزان سهزان   شهك  شهك  کند. مرلوپونتي در مقالهة  کند. مرلوپونتي در مقالهة    ميمي

  ؛؛باید گفت که سزان آرزو داشت که به ابهژه برگهردد  باید گفت که سزان آرزو داشت که به ابهژه برگهردد  »»

  ««مپرسيونيستي دسهت بکشهد  مپرسيونيستي دسهت بکشهد  شناسي اشناسي ا  آنکه از زیبایيآنکه از زیبایي  بيبي

((Merleau-Ponty, 2007: 72)).    سزان با سبك هنهری  سزان با سبك هنهری

خههودش و مرلوپههونتي بهها سههبك فلسههفي یعنههي      خههودش و مرلوپههونتي بهها سههبك فلسههفي یعنههي      

کوشند به ما نشان دهند کهه  کوشند به ما نشان دهند کهه    پدیدارشناختي خودش ميپدیدارشناختي خودش مي

آیهد. جهان کهلام ایهن دو در     آیهد. جهان کهلام ایهن دو در       جهان چگونه به دید ميجهان چگونه به دید مي

چگونه به دید آمدن جهان را جاناتان گليمور در مقالة چگونه به دید آمدن جهان را جاناتان گليمور در مقالة 

 چنين بيان کرده است:  چنين بيان کرده است:    ،،هنرهنر  وو  فلسفهفلسفه

  مها مها   بهه بهه   رارا  چيهزی چيهزی   همانهمان  تصویریتصویری  ابزارهایابزارهای  بابا  سزانسزان

  ابزارههای ابزارههای   بها بها   دیگهر دیگهر   ایایگونهگونه  بهبه  مرلوپونتيمرلوپونتي  کهکه  آموزدآموزدميمي

  بها بها   مها مها   رابطهه رابطهه   کهه کهه   نکتهه نکتهه   ایهن ایهن : : کندکندميمي  توصيفتوصيف  فلسفيفلسفي

  دریهافتي دریهافتي   مها مها   وو  استاست  یافتهیافتهبدنبدن  موجوداتموجودات  رابطهرابطه  جهان،جهان،

  دردر  آنچهآنچه  معنایمعنای  کهکه  داریمداریم  جهانيجهاني  ازاز  ناکاملناکامل  یایا  نظرگاهينظرگاهي

  تغييرناپهذیری تغييرناپهذیری   وو  متعهين متعهين   منظرةمنظرة  ازاز  نهنه  کنيمکنيمميمي  تجربهتجربه  آنآن



 1401، بهار و تابستان 33شماره  چهاردهم،متافيزیك، سال /  76
 

 

  بهه بهه   کنهد کنهد   دنبهال دنبهال   منفعلانهه منفعلانهه   ماما  حسيحسي  ادراكادراك  کهکه  هاهاابژهابژه  ازاز

مقولهه مقولهه   جههان، جههان،   بهرای بهرای   کهکه  ماما  ذهنذهن  ازاز  نهنه  وو  آیدآیدميمي  وجودوجود

: : 13941394، ، هنسهن هنسهن   وو)کهارمن  )کهارمن  ««کنهد کنهد ميمي  وضعوضع  پيشينيپيشيني  هایهای

448448  .)  .) 

جهان و معنای آن تنهها ازطریهق   جهان و معنای آن تنهها ازطریهق   ذکر شد، ذکر شد،   کهکه  چنانچنان

شهود و ایهن   شهود و ایهن     بدني است که بر ما حاصهل مهي  بدني است که بر ما حاصهل مهي    ةةمواجهمواجه

منهدی  منهدی    حرکتي سوژة بدنحرکتي سوژة بدن  هه  دليل ارتبا  حسيدليل ارتبا  حسي  مواجهه بهمواجهه به

پدیدارشههناس را در پدیدارشههناس را در   ةةاسههت کههه مرلوپههونتي وريفهه  اسههت کههه مرلوپههونتي وريفهه  

کنههد و محتههوای کنههد و محتههوای   شناسههاندن ایههن امههر خلاصههه مههي  شناسههاندن ایههن امههر خلاصههه مههي  

های مرلوپهونتي گهواهي روشهن بهر ایهن مهدعا       های مرلوپهونتي گهواهي روشهن بهر ایهن مهدعا         کتابکتاب

له را در نصسهتين کتهاب خهودش،    له را در نصسهتين کتهاب خهودش،    ئئهستند. او این مسهستند. او این مس

 ه است:ه است:کردکرد( روشن ( روشن 1942))رفتار رفتار   ساختارساختار

 چيزی کنش با تواننمي را واقعي شيم یك  تجربةتجربة

  بههرایبههرای  شهيم شهيم   یههكیههك  کهه کهه   راهراه  تنهها تنهها : : تبيهين کههرد  ذههن  در

این است که معنایي را بهه  این است که معنایي را بهه    ،،دارددارد  منمن  ذهنذهن  بربر  اثرگذاریاثرگذاری

آن عرضه دارد، خودش را به آن نشان دهد و خهود را  آن عرضه دارد، خودش را به آن نشان دهد و خهود را  

  کندکند  تقویمتقویم  ذهنذهن  پذیرپذیرفهمفهم  هایهایبندیبندیدر ارتبا  با مفصلدر ارتبا  با مفصل

((Merleau-Ponty, 1967: 199)). 

سهرا  سهبك   سهرا  سهبك     ال که چرا سهزان بهه  ال که چرا سهزان بهه  ؤؤاین ساین سپاسخ به پاسخ به 

ایهن اسهت کهه امپرسيونيسهم یها      ایهن اسهت کهه امپرسيونيسهم یها        ،،امپرسيونيسم رفهت امپرسيونيسم رفهت 

کوشهد احسهاس   کوشهد احسهاس     گری سهبکي اسهت کهه مهي    گری سهبکي اسهت کهه مهي     دریافتدریافت

ما از طبيعهت را بهه چنهگ آورد.    ما از طبيعهت را بهه چنهگ آورد.      ةةواسطواسط  مستقيم و بيمستقيم و بي

  ::نویسههدنویسههد  مههيمههي  معنههامعنهها  معنهها و بههيمعنهها و بههيمرلوپههونتي در کتههاب مرلوپههونتي در کتههاب 

ها ها   هجوم ابژههجوم ابژه  ةةامپرسيونيسم سعي دارد در نقاشي شيوامپرسيونيسم سعي دارد در نقاشي شيو»»

-Merleau))  ««بر چشمان و حواسمان را به چنگ آوردبر چشمان و حواسمان را به چنگ آورد

Ponty 1992: 11))ایهراد سهزان   ایهراد سهزان     ،،اما از دید مرلوپونتياما از دید مرلوپونتي  ؛؛

بههه سههبك امپرسيونيسههم ایههن بههود کههه از جهههت     بههه سههبك امپرسيونيسههم ایههن بههود کههه از جهههت     

صهورت  صهورت    هها را بهه  هها را بهه    شناختي ما فق  نور و رنهگ شناختي ما فق  نور و رنهگ   معرفتمعرفت

نهه  نهه    ،،ممييکنه کنه   اشي مهي اشي مهي مجزایي در نقاشي امپرسيونيستي نقمجزایي در نقاشي امپرسيونيستي نق

کهه مها بها خهود اشهيا سهروکار       کهه مها بها خهود اشهيا سهروکار         ؛ درحالي؛ درحاليرارا  خود شيمخود شيم

سصن دیگر، ما درختهان، کهوه، ميهز و خهود     سصن دیگر، ما درختهان، کهوه، ميهز و خهود       داریم. بهداریم. به

سهبك  سهبك    ،،بينهيم. درواقهع  بينهيم. درواقهع    مثابة یهك کهل مهي   مثابة یهك کهل مهي     وقایع را بهوقایع را به

گرایهان  گرایهان    امپرسيونيست تا حدودی شبيه استدلال تجربهه امپرسيونيست تا حدودی شبيه استدلال تجربهه 

ما منفعل هستيم و نور بهر  ما منفعل هستيم و نور بهر    ،،ادراکيادراکي  ةةاست که در تجرباست که در تجرب

مثهل  کوشهيد  کوشهيد    گهذارد. سهزان مهي   گهذارد. سهزان مهي     ثير مهي ثير مهي للچشم مها تهه  چشم مها تهه  

ها ادراك ما از خود اشيا را نقاشي کنهد؛   امپرسيونيست

ولي آن را در نهور و اجهزای مجهزای شهيم خلاصهه      

 ،خواست واقعيت را به تصهویر بکشهد   کرد. او مي نمي

 شده با نور باشد. خواست در بند راهر نمایان ولي نمي

سزان نه تصویری  ،مرلوپونتي ازنظر دیگر، سصنبه

، بلکه تصهویری از جههان   «که هست چنانآن»از جهان 

ارائهه   «گيهرد مي شکل گردریافت چشم در که آنچنان»

 معنا کاربرد، با مرتب  هاینه قبل یا بعد از ویژگي ؛داد

 کههار بههه هههاویژگهي  ایههن کههه آنچنههان بلکهه  ارزش، و

 امپرسيونيسهتي  ههای ترسهيم  زمهرة  در ایهن . رونهد  مي

بلکه بينشي نسبت بهه   ؛نيست جهان نمود از علمي شبه

جهههان اسههت کههه نقههش آگههاهي خههاص هههر فههرد را 

 (.446: 1394 ،هنسن و)کارمن  سازدبرجسته مي

زعم ایهن فيلسهوف فرانسهوی، نظرگهاه بهدني و       به

بلکه یك  ؛ادراکي ما از نوم هندسي یا تصویری نيست

نظرگاه زیسته است و این آن چيزی اسهت کهه سهزان    

کنيم.  نبال آن بود. برای فهم مطلب مثالي را بيان ميد به

وقتي در حال تماشای یهك فهيلم سهينمایي در سهالن     

تهر   سينما وقتي نزدیهك  ةقطار روی پرد ،سينما هستيم

ارچوب هه د تا اینکه چشو تر مي باره بزرگ یك ،شود مي

حهال آنکهه    ؛بگيرد تواند آن را در بر تصویر دیگر نمي

آید تا اینکه  رفته به دید مي در زندگي واقعي قطار رفته

 گيرد. کاملا  اینجا قرار مي
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مرلوپههونتي معتقههد اسههت کههه در تجربههة بصههری  مرلوپههونتي معتقههد اسههت کههه در تجربههة بصههری  

عنهوان  عنهوان    چهون مها بهه   چهون مها بهه     ؛؛سينمایي اینجایي وجهود نهدارد  سينمایي اینجایي وجهود نهدارد  

بيرون تصویر قرار داریهم و از بيهرون آن را   بيرون تصویر قرار داریهم و از بيهرون آن را     تماشگرانتماشگران

دیدن قطار دیدن قطار   ةةحال آنکه در تجربة بصری زیستحال آنکه در تجربة بصری زیست  ؛؛بينيمبينيم  ميمي

مثلاً در ایستگاه مرکزی قطار شهر تبریز، ما در جهاني مثلاً در ایستگاه مرکزی قطار شهر تبریز، ما در جهاني 

  ةةکنههيم. مهها در تجربههکنههيم. مهها در تجربهه  هسههتيم کههه مسههتقيم ادراك مههيهسههتيم کههه مسههتقيم ادراك مههي

بينهيم و  بينهيم و    اشيا را مياشيا را مي  از اشيا حضور واقعي خود از اشيا حضور واقعي خود   ننماما  بدنيبدني

 کنيم.  کنيم.    ادراك ميادراك مي

کههردنش کههردنش   راین، آنچههه سههزان از پهه  نقاشههي راین، آنچههه سههزان از پهه  نقاشههي بنههاببنههاب

نوری کهه  نوری کهه    هه    های ماستهای ماست  نه نوری که در چشمنه نوری که در چشم  ،،آیدآید  برميبرمي

خهود  خهود    خهودی خهودی   بالاخره هرگز )یا تقریباً هرگز( آن را بهه بالاخره هرگز )یا تقریباً هرگز( آن را بهه 

بلکه جههاني اسهت کهه ازطریهق درگيهری      بلکه جههاني اسهت کهه ازطریهق درگيهری          هه  بينيمبينيم  نمينمي

مان با آن سامان ادراکهي پيهدا کهرده اسهت...     مان با آن سامان ادراکهي پيهدا کهرده اسهت...       جسمانيجسماني

از واقعيهت بهه   از واقعيهت بهه   های سهزان درکهي   های سهزان درکهي     ترتيب، نقاشيترتيب، نقاشي  ایناین  بهبه

ههها ههها   آورنههد فراتههر از آنچههه امپرسيونيسههتآورنههد فراتههر از آنچههه امپرسيونيسههت  دسههت مههيدسههت مههي

کردن خهود  کردن خهود    توانستند در تلاش خویش برای نقاشيتوانستند در تلاش خویش برای نقاشي  ميمي

[ [ پرُبهودگي پرُبهودگي ]]  نور و نمود حاصل کنند. در سزان پرُاپرُینور و نمود حاصل کنند. در سزان پرُاپرُی

بينيم که به نزد ما تعریف امهر واقعهي   بينيم که به نزد ما تعریف امهر واقعهي     مانندی را ميمانندی را مي  بيبي

 (.  (.  268268: : 13901390  ،،)کارمن)کارمن  استاست

ردن عملي بدني ردن عملي بدني کک  نقاشينقاشيمرلوپونتي معتقد است که مرلوپونتي معتقد است که 

است و این عمل درگيری مها بها جههان و دیهدن امهر      است و این عمل درگيری مها بها جههان و دیهدن امهر      

ماننهد آن  ماننهد آن    مرلوپونتي دیدن پرُبودگي بيمرلوپونتي دیدن پرُبودگي بي  ةةگفتگفت  واقعي یا بهواقعي یا به

بلکهه  بلکهه    ؛؛ای از جههان نيسهت  ای از جههان نيسهت    چون بدن ما قطعهه چون بدن ما قطعهه   ؛؛استاست

بنهابراین، ایهن   بنهابراین، ایهن     ؛؛کردن اسهت کردن اسهت   ترکيبي از دیدن و حرکتترکيبي از دیدن و حرکت

بریهده  بریهده    ةةنه ذهن اندیشهند نه ذهن اندیشهند   ،،کندکند  بدن است که نقاشي ميبدن است که نقاشي مي

ن من از همان جنسي ساخته شده است کهه  ن من از همان جنسي ساخته شده است کهه  از بدن. بداز بدن. بد

  ،مرلوپهونتي  ةگفته  بهه  جهان از آن ساخته شده است وجهان از آن ساخته شده است و

مشترك مها و جههان اسهت. بهدن ههم      مشترك مها و جههان اسهت. بهدن ههم        ةةررييگوشت خمگوشت خم

تنيهدگي دیهدن و   تنيهدگي دیهدن و     شود و درههم شود و درههم   بيند و هم دیده ميبيند و هم دیده مي  ميمي

منهد  منهد    خصلت اگزیستانسهيال سهوژة بهدن   خصلت اگزیستانسهيال سهوژة بهدن     ،،کردنکردن  حرکتحرکت

نشهان  نشهان    امر مرئهي و نهامرئي  امر مرئهي و نهامرئي  است. مرلوپونتي در کتاب است. مرلوپونتي در کتاب 

گوشت مشترك و خصهلت  گوشت مشترك و خصهلت    ةةواسطواسط  دهد که جهان بهدهد که جهان به  ميمي

کردن معنای جههان را بهه مها    کردن معنای جههان را بهه مها      وجودی دیدن و حرکتوجودی دیدن و حرکت

 دهد.  دهد.    نشان مينشان مي
 

 نقاشي و بدننقاشي و بدن

تنيدگي بهدن و جههان   تنيدگي بهدن و جههان     مرلوپونتي با تلکيد بر درهممرلوپونتي با تلکيد بر درهم

کوشهههد تحليلهههي کوشهههد تحليلهههي   درقالهههب مفههههوم گوشهههت، مهههيدرقالهههب مفههههوم گوشهههت، مهههي

خصهوص هنهر   خصهوص هنهر     بهه بهه   ،،پدیدارشناختي از رابطة بدن و هنرپدیدارشناختي از رابطة بدن و هنر

رابطة بصری و دیهداری  رابطة بصری و دیهداری    ،،دید ویدید وینقاشي ارائه دهد. از نقاشي ارائه دهد. از 

ما با جهان ازطریهق نقاشهي نسهبتي دوگانهه اسهت. از      ما با جهان ازطریهق نقاشهي نسهبتي دوگانهه اسهت. از      

پيرامون ماسهت و  پيرامون ماسهت و    ییتابلو نقاشي شيم ميان اشياتابلو نقاشي شيم ميان اشيا  سویيسویي

نعکهاس رابطهة بصهری و    نعکهاس رابطهة بصهری و    اااز سوی دیگر، بازتهاب یها   از سوی دیگر، بازتهاب یها   

عبارت دیگر، اثر هنری یهك  عبارت دیگر، اثر هنری یهك    بدني ما از جهان است. بهبدني ما از جهان است. به

افتهاده  افتهاده    شيم مرئي است و در دنيهای مرئهي مهن گيهر    شيم مرئي است و در دنيهای مرئهي مهن گيهر    

مند نيز در ایهن  مند نيز در ایهن    عنوان سوژة بدنعنوان سوژة بدن  ت. البته خود من بهت. البته خود من بهاساس
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جهان من تنانهه اسهت و   جهان من تنانهه اسهت و     هه  دردر  هه  ام و بودنام و بودن  جهان گيرافتادهجهان گيرافتاده

فتهادن در جههان اسهت کهه اثهر هنهری       فتهادن در جههان اسهت کهه اثهر هنهری       گيراُگيراُ  ةةواسهط واسهط   بهبه

نصست برای تن من )در برابهر چشهمان مهن( حاضهر     نصست برای تن من )در برابهر چشهمان مهن( حاضهر     

نه برای ذهن من، بلکه برای تن آگاه یا خهود  نه برای ذهن من، بلکه برای تن آگاه یا خهود    ؛؛شودشود  ميمي

هنری را باید در همهين ارتبها    هنری را باید در همهين ارتبها      مند من. معنای اثرمند من. معنای اثر  بدنبدن

چون به همان اندازه که من با تهاروپود  چون به همان اندازه که من با تهاروپود    ؛؛دوسویه یافتدوسویه یافت

 با اثهر هنهری نيهز چنهين هسهتم.     با اثهر هنهری نيهز چنهين هسهتم.       ،،امام  جهان پيوند یافتهجهان پيوند یافته

 آواههای  و غيرمسهتقيم  زبهان مرلوپونتي حتي در مقالة 

سرمدیت هنر بصشي از  شبه»کند که  اشاره مي ،سکوت

های  از اندامسرمدیت اگزیستان  بدني در استفاده  شبه

 «بهدني اسهت تها آنجها کهه بها جههان درگيهر هسهتيم         

(Lowlor & Toadvin, 2007: 269.) 

  ::نویسههدنویسههد  مهي مهي   8ذههن ذههن   وو  چشههمچشههممرلوپهونتي در مقالهة   مرلوپهونتي در مقالهة   

جهان نقاش یهك جههان مرئهي اسهت، چيهزی جهز       جهان نقاش یهك جههان مرئهي اسهت، چيهزی جهز       »»

 & Lawlor))  ««بودن نيست: جهاني تقریباً دیوانهه بودن نيست: جهاني تقریباً دیوانهه   مرئيمرئي

Toadvine, 2007: 357))،او معتقد است کهه   ؛ بنابراین

بصشد تا نشان دههد کهه    نقاشي به امر مرئي وجود مي

 ،رسههد آنچههه در وهلههة اول نههامرئي بههه نظههر مههي    

معنها و  معنها و  وی همچنهين در کتهاب   وی همچنهين در کتهاب   شدن است.  مرئي قابل
دربارة پيوند بهدن و نقاشهي   دربارة پيوند بهدن و نقاشهي   سزان سزان   شكشكدر مقالة در مقالة   نامعنانامعنا

اندیشيد اندیشيد   منظره در من ميمنظره در من مي»»  ::نویسدنویسد  با استناد به سزان ميبا استناد به سزان مي

 :Merleau-Ponty, 1992))  ««آگهاهي آن هسهتم  آگهاهي آن هسهتم  و مهن  و مهن  

ای خهاص   بنابراین، رابطة ما با اثر هنهری رابطهه   ؛((17

 ؛اسههت کههه بيههانگر مواجهههة مهها بهها جهههان اسههت    

مرلوپهونتي، بهرخلاف نظهر افلاطهون و      ،علت همين به

دانستند،  ارسطو که هنر را تقليدی صرف از طبيعت مي

 نویسد: در ادامه مي

 و اميهال  براساس شدهنه ساخته ،است تقليد نه هنر

آن  [بلکهه ] خهوب.  ةقریحه  یها  غریهزی  ههای خواست

درسهت هماننهد کهارکرد     ت؛اس 1کردنفرایندی از بيان

طبيعهت آن   آوردنچنهگ یعني به ؛کلمات ناميدن است
                                                           
1
 expressing 

 برابهر  در دوپهلهو  و مبهم ایشيوهبهچيزی که برای ما 

 ایابههژه عنههوانبههه مهها مقابههل در و دهههدمههي رخ مهها

 .((Merleau-Ponty, 1992: 17)) دارد قرار شناخت لقاب

های هنرمندان و  ما با اثر هنری مثل نقاشي ةمواجه

نقاشان بزرگي مثل سزان، پيکاسو، ون گوگ و دیگران 

ولي یادمان باشد که مها   ؛ستا برای ما لذتبصش و زیبا

های تهابلو   روشن ها و خ  و خطو  و سایه فق  رنگ

 ،که دیدیم رویم. چنان بلکه از آن فراتر مي ؛بينيم را نمي

گوید که هنهر تقليهدی از    نقل از سزان مي مرلوپونتي به

افلاطون هنرمنهد اثهر هنهری     ةگفت طبيعت نيست که به

خودش را همچون آینه به دست بگيرد و جهان خارج 

را در آن منعک  کند. اثر هنری اموری هستند کهه مها   

دسهت آنهها را درك   مهان مثهل چشهم و     با اندام حسي

کنيم. آنها نهه شهيم فاقهد معنها هسهتند کهه بهه آن         مي

نهه   ،مثل دیهدن تيهر بهرق در کوچهه     ،تفاوت باشيد بي

شهده روی بهوم    صرفا  چيزهای خيهالي صهرف ترسهيم   

شده در دیوارند. مرلوپونتي معتقهد اسهت    نقاشي نصب

زنهد و ازطریهق    نقاشي ما را به بطن واقعيت پيوند مهي 

کههنم واقعيتههي کههه  عيههت را ادراك مههيآن و بهها آن واق

چون واقعيت و من ههر دو از یهك    ؛پذیر است ادراك

 گوشت هستيم. 

حال ممکن است بپرسيم که وقتهي در برابهر یهك    

دقيقها    ،کنهيم  ایستيم و آن را تماشا مهي  تابلو نقاشي مي

بينيم؟ برای مثهال در تهابلو زیهر چهه      چه چيزی را مي

تصهویری از یهك    بينيم؟ درست است که چيزی را مي

بينيم؛ ولي همواره چيهزی هسهت    خانة روستایي را مي

 ه است و آن ایهن اسهت  کردکه آن را برای من معنادار 

این نقاشي اسهت   «خلال از» من ،مرلوپونتي ةگفت به که

بيهنم نهه    جهان را مي «آن با»بينم و لذا  که جهان را مي

مشههاهده  «جهههان از ایقطعههه عنههوان بههه را آن» اینکههه

قهولي از ایهن    نقهل  ،برای فهم مطلهب  در اینجاکنم.  مي

 شود: مي فيلسوف بيان
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 نویسد: مرلوپونتي مي

 بهه  کهه  اینقاشهي  بگویم که است دشوار من برای
 بهه  کهه  طهور  آن من ازآنجاکه. «کجاست» ،نگرممي آن

 مشهص   را آن جهای  نگهرم، نمي آن به نگرممي شيم
 چنهان آن ؛زندمي پرسه نقاشي این در من نگاه. کنمنمي
 بگهویم  که است این تردرست. هستي هایهاله در که

 بيهنم مهي  را آن بگویم اینکه تا بينممي آن با آن، مطابق
 (.271: 1390 ،)کارمن

 تابلو نقاشي خود حاوی عنصری از معنها  ،بنابراین
د. تهابلوی نقاشهي   کن که ما را از هستي باخبر مي ستا

هرگز شيم ساکن و راکدی مثل ميز و صندلي نيست؛ 
بلکه همانند کلمات یك زبان حهاوی معنهای خاصهي    

 ةشد است. مرلوپونتي بر این عقيده است که اثر تکميل
یك نقاش مثل سهزان شهيم ثابهت و سهاکني نيسهت؛      

وانهد. وی  خ سمت خود فرامي بلکه مصاطب خود را به
گوید که اثر هنهری جههاني را بهرای مها منکشهف       مي
علت کهه حهالتي اسهت کهه      این آن هم دقيقا  به ؛دکن مي
توانيم خود را با آن یکي احساس کنهيم. مها صهرفا      مي

نحو دیهداری در   بلکه به ؛کنيم ها را مشاهده نمي نقاشي
بلکهه   ؛بينيم کنيم. ما صرفا  آنها را نمي آنها مشارکت مي

 ؛دههد  بينيم. اثر هنری دیدن را به ما یهاد مهي   با آنها مي
شهده نيسهت؛    گاه کامل و تمهام  رو، اثر هنری هيچ ازاین

: 1390 ،)کارمن شود چون خود ادراك هرگز تمام نمي
271.) 

بنابراین، اثر هنری همواره بهرای تهن مهن حاضهر     
عنهوان   ههایم بهه   هها و گهوش   هها، چشهم   است. دسهت 

اهي برای کشف، رهور و آفهرینش اثهر   های من ر اندام
ادراك یها   ةانهداز اولهين مرحله    اند. از این چشهم  هنری

ههای   تنيدگي بدن آفرینش یك اثر هنری تلاقي و درهم
از قبهل در   ،نمایانهد  ست. آنچه اثر هنری به من ميا ما
پيوستگي و دوسویگي ارتبا  بدني ما تقرر یافتهه   هم به

اگهر ایهدة لهذت     ،دوفرنمایکل  ةگفت به ؛ بنابراین،است
بهر حسهب لهذتي     ،شناختي معنایي داشته باشهد  زیبایي

های  چشم ،ترتيب است که تن ادراك کرده است. بدین
من است کهه در ابتهدای امهر بها یهك اثهر نقاشهي یها         

شود و در پي این درگيری لذت  پيکرتراشي درگير مي
آورد. گوش مهن اسهت    لذتي را در من پدید مي یا عدم
ن یا شهجریان  وهای موسيقي بتهو ابتدا با سوناتکه در 

شهود و درك و دریهافتي از آن را در یهك     درگير مهي 
هها و   کند. دسهت  ارتبا  دوسویه با اثر به من منتقل مي

 ای در ذههن مهن    های من است کهه وقتهي ایهده    چشم
بهه اسهم اثهر هنهری عينيهت       ،گيهرد  نقاش شهکل مهي  

لوپهونتي ههم   است که ازنظر مر دليل همين بصشد. به مي
آفرینش و هم ادراك اثر هنهری بهر بسهتر تهن انجهام      

(. ادعهای مرلوپهونتي در   88: 1396 ،)سهبزکار  شود مي
 9مهدرن  شناسهي هستي و کلاسيك شناسيهستيمقالة 

؛ کنهد   این است که نقاش با بدنش نه ذهنش نقاشي مي
بایهد   ،کردن را بفهميم برای اینکه عمل نقاشي بنابراین،

مثابهة   با بدن نقاش شروم کنيم و این بدن را نبایهد بهه  
بلکهه بایهد    ؛فيزیکهي فهميهد   یچيزی مثل سایر اشهيا 

ازآنجاکه  ؛تنيدگي دیدن و حرکت زیسته دانست درهم
با جهان درگير است و هر ادراکهي   «فعالانه»بدن آدمي 
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-Merleau) کاملا  بها حرکهت آن گهره خهورده اسهت     

Ponty, 2000: 57موت موران معتقهد اسهت کهه    (. در
نقاشي بيانگر پيوند آغهازین بهدن و جههان اسهت کهه      

چون نقاشي  ؛توان با اصطلاحات فلسفي بيان کرد نمي
د و مرلوپونتي کن شيوه و نحوة دیدن اشيا را آشکار مي

رنگ جایي است کهه  »کند که  طور از سزان نقل مي این
ا رسند. ادراك رنهگ به   در آنجا مغز و جهان به هم مي

 ,Moran) «ادراك مها از جههان پيونهد خهورده اسهت     

2000: 405-406 .) 

ولهي تحليهل    ؛رنگ عنصر کليدی است ،در نقاشي
مرلوپونتي از رنگ حائز اهميت اسهت.   ةپدیدارشناسان

رنهگ مهاده و صهورت اشهيا در      ،نظر این فيلسهوف  به
هها خودشهان    ولهي رنهگ   ؛دههد  جهان را تشهکيل مهي  

لهيکن بهه اشهيا اجهازه      ،شوند عنوان اشيا تجربه نمي به

دهند که در مقابل دیدگان مها پدیهدار شهوند. آنهها      مي
ند. مرلوپونتي در مقالة ینشينند تا اشيا جلو بيا عقب مي
 ةتماشههای شههبانبههه نقاشههي معههروف  ذهههن و چشههم

 نویسد: کند و مي رمبرانت اشاره مي
 کهه  بينهيم دستي را مي شبانه تماشایدر تابلوی  ما

 ،سهت ا آنجا که حقيقتا  تا زماني .رفته نشانه ما سوی به
 تصهویر  نمای در زمان آن را روی بدن کاپيتان هم ةسای
 بهازی  شهاهد  مهدتي  تها  چشمانش با هرکسي. بينيم مي
اشيا  ،طریق ازاین و است آن شبيه چيزی یا هاسایه این

 ،کارنهد  در هااما هرچند این سایه ؛بيندو فضایي را مي
 بهه  تا شوندخودشان پنهان مي شوند، دیده کهبدون آن

اجازه دهند مرئي شهوند. بهرای دیهدن اشهيا لازم      اشيا
 Lawlor) را نبينهيم  اشيا اطراف هایاست نور و سایه

& Toadvine, 2007: 145.) 

 
 اثر رمبرانت گشت شبانه

 

بلکهه   ؛نقاشي یك شيم ساده و ساکن نيست تابلو

است کهه ادراك مها از جههان را شهکل      1نوعي تصویر

تصهویر کپهي چيهزی در آن بيهرون      ؛ بنابراین،دهد مي

ای از شهاکلة   برساخته ،مرلوپونتي ةعقيد بلکه به ؛نيست

ههای بهدني    ای از قابليت یعني مجموعه ؛ستا بدني ما

اکات ممکهن را  ای از اعمال و حرکات و ادر که عرصه

های حرکتي را کهه   امکان در خودش دارد. شاکلة بدني

بهر حسهب آنهها جههان را در وجهوه آشههنایش ادراك      

بيني و پيشهاپيش خطهو  کلهي آنهها را      پيش ،کنيم مي
                                                           
1
 picture 

ميزان دسترسي مهن موجهب    ،قرار کند. ازاین ترسيم مي

درسهت   ؛شود که کتاب در قفسه، بالا به نظر برسد مي

هها   گردد که کوه زة بدن ما موجب ميطور که اندا همان

: 1390 ،)کههارمن ههها عميههق باشههند بلنههد و ژرف، دره

272-271.) 
 

 مرئي و نامرئي
هنرمنهههدان و در رآس آنهههها  ،ازنظههر مرلوپهههونتي 

شهان   ههای بهدني   توانهایي  ةواسط به ،نقاشاني مثل سزان

آوردن جههان دارنهد.    چنهگ  رابطة بدني خوبي برای به
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درگيری بدني هنرمند با جهان باعهث  واسطة  نقاشي به

چهون   ؛دشهو شود که امهر مرئهي در نقاشهي مرئهي      مي

دههد کهه    نقاش با ادراك حسي خود این اجازه را مهي 

 ةنوبه  د و جهان نيز بهکناش را نمایان  جهان وجه مرئي

شهدن ادراك هنرمنهد در نقاشهي کمهك      خود به مرئي

امر مرئهي را ممکهن    شدن  مرئي ،کند. بدن و نقاشي مي

گویهد   قولي از مالبرانش مهي  ند. مرلوپونتي با نقلکن مي

رود تا ميان اعيان پرسه  ها بيرون مي ذهن از راه چشم»

 (.272 :)همان «بزند

ههای   مرئي و نامرئي دو مفهوم کليهدی در تحليهل  

شناختي مرلوپونتي هستند که ریشه در مفهوم و  زیبایي

طهور کهه در    د. همهان تعریف او از بهدن زیسهته دارنه   

بدن چيزی است که ههم   ،دیدیم پدیدارشناسي ادراك

شهود و ایهن خصهلت     کند و ههم لمه  مهي    لم  مي

تر  پذیری خصلت وجودی بدن است که پيش بازگشت

کهردن   مثهل لمه    ؛هوسرل نيز به آن اشاره کرده بهود 

بدن مهن   ،دست راست. همچنين ةوسيل دست چپ به

 1ش در اصهل مرئهي  قدرت دیدن اشيا را دارد و خهود 

خهودش نهامرئي    ،بينهد  ولهي هنگهامي کهه مهي     ؛است

 شود.   مي

 و چشمخصوص در مقالة  به ،مرلوپونتي در آثارش
کنهد.   دیدن بدن خود در آینه اشاره مي ةبه تجرب ،ذهن

در این حالت ما خود دیدن خودمان در آینه را تجربهه  

 2کنيم. نقاشي نيز چيزی جز بيان این معمای دیهدن  مي

 نيسههت 5بههودن یهها نههامرئي 4یهها مرئههي 3شههدن دیههدهو 

(Landes, 2013: 204.) 

رف دیدن چيزی بيرونهي  دیدن خودمان در آینه ص 

بلکههه نههوعي احسههاس  ؛مثههل صههندلي و ميههز نيسههت

مثابة یك بدن آگاه و زنده اسهت   پيشاتلملي از خودم به

علت است که وقتي در آینه به خودمان نگاه  همين و به

                                                           
1
 visible 

2
 seeing 

3
 seen 

4
 visible 

5
 invisible 

عنهوان یهك شهيم     احساس بيگانگي یعني به ،کنيم مي

کنهيم؛ چهون    شهدن نمهي   نداریم و هرگز احساس دیده

ههای   چشهم  ،انهد  هایي که بهه مهن زل زده   همين چشم

اگر چيهزی بهه صهورتمان چسهبيده      ؛ اماخودم هستند

آن چيز شيم خارجي خواههد بهود. مرلوپهونتي     ،باشد

نهوعي شهبح    ،بيهنم  معتقد است که آنچهه در آینهه مهي   

بلکه آنجا. شبحي که در آینه  ،: من است نه اینجااست

درسهت   ؛کشهاند  سهمت بيهرون مهي    تن مهرا بهه   ،است

بودگي( بهدن مهن    طور که دیدارناپذیری )نامرئي همان

بيهنم جهان بصشهد.     های دیگری را که مي تواند بدن مي

انسهان اسهت. ازنظهر     ةمعنای واقعي کلمه آینه  انسان به

شههص  دکههارتي خههودش را در آینههه    ،مرلوپههونتي

 ؛بينهد  بيند. او یك مانکن، یك چيز خارجي را مهي  نمي

 ،نه اینکه بدن را ببينهد. تصهویری کهه در آینهه اسهت     

 .(274-275: 1390 ،)کارمن بصشي از او نيست

بهودن بهدن و جههان     خلاصه اینکه مرئي و نامرئي

بلکه  ؛شدن آنها برای ما نيست معنای حاضر و غایب به

تنهها بصشهي    ،کنيم که بدن خود را لم  مي درحاليما 

کنهيم و کهل بهدن     از آن مثل کف دست را لمه  مهي  

 ةگفته  مانهد. بهه   مثابة بدن آگاه بهرای مها نهامرئي مهي     به

تهرین فاصهله بها     ما زمهاني کهه در نزدیهك    ،مرلوپونتي

مطلهق از   ةدر همان زمان در فاصهل  ،بدنمان قرار داریم

 ةآن نيز قرار داریم و این خصلت اگزیستانسهيال سهوژ  

: 1400 ،)محجهل، صهوفياني و اصهغری    مند است بدن

305)10. 

بهودگي آن را   نقاشي برای ما جهان مرئهي و مرئهي  

لطهف   ایهن امهر بهه    ه شهد، که گفت د و چنانکن عيان مي

ر شده است. تفاوت دیدن یهك  سنقاش مي ةادراك تنان

در  ،ن یك نقاش برجسته مثل سزانفرد معمولي با دید

 ولهي نقهاش    ،بيند این است که فرد معمولي اشيا را مي

 ،اشهيا  کهردن   یعني با نقاشهي  .بيند بودن اشيا را مي مرئي

د. نقهاش بها ترسهيم    کنه  بودن آنهها را مرئهي مهي    مرئي

دههد تصهویر    های اطراف تصویر اجازه مي روشن سایه
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هها بهه غيهاب     روشن ولي خود سایه ؛به مرکز دید بياید

احسههاس بصههری مهها از نقاشههي  ؛ بنههابراین،ونههدفرور 

دهندة درگيری بدني ما با جهان اسهت. داگهلاس    نشان

دربارة درگيری  11مرلوپونتي نگاه آخرینلاو در کتاب 

بدن و جهان در فلسهفة مرلوپهونتي معتقهد اسهت کهه      

؛ کند و نهه بها ذههنش    نقاش با بدن خودش نقاشي مي

 ،کهردن را بفهمهيم   واهيم عمل نقاشهي اگر بص ،بنابراین

باید با بدن نقاش شروم کنيم و این بهدن را نهه شهيم    

تنيدگي احسهاس   مثابة درهم بلکه به ،فيزیکي در جهان

 جههان  بها  مستقيما »و حرکت دانست؛ زیرا بدن آدمي 

اسههت و هههر ادراکههي بهها حرکتههي از بههدن    «درگيههر

 (. جههان بهرای مها   Low, 2000: 57) تنيده است درهم

مرئي است و ما برای جهان مرئي هستيم. نگاه نقهاش  

 گيهرد و  نگاه از درون خود این امر مرئي صهورت مهي  

تابلو تصویر سهزان از خهودش مصهداقي از ایهن امهر      

فهميم که نگاه ما خودش را بهر   مي ،ترتيب است. بدین

و قدرت این نگاه حهاکي وحهدت   « کند حك مي»اشيا 

 :Langer, 1989) بنيادی در بافت خود هسهتي اسهت  

تواند  که نقاش مي فتتوان گ سصن دیگر، مي (. به162

سهمت   با هدایت بدن متحرك و حسهاس خهودش بهه   

آمهدن را بهه یهك نقاشهي      چشهم  جهان مرئي قابليت به

عنهوان چيهزی کهه بهه      تبدیل کند؛ چراکه امر مرئي بهه 

حرکت درآمده و آتش گرفته در بهدن نقهاش سهيال و    

ق ههدایت دسهتش ایهن    ور است و نقاش ازطری غوطه

آتش  سوختن امر مرئي را به بوم نقاشهي منتقهل کنهد.    

بهدنش را بهه جههان قهر       نقاش  ،مرلوپونتي ةگفت به

دارد تها   سهوی جههان معطهوف مهي     دهد و آن را به مي

این جهان را به جهاني در دنيهای نقاشهي    ،طریق ازاین

 ذهههن و چشههمکنههد. مرلوپههونتي در مقالههة  تبههدیل 

نهه   ؛سهت ا چنين بدني بهدن حقيقهي مها   نویسد که  مي

کند. بهدن نقهاش    بدني که بصشي از فضا را اشغال مي

تنيدگي و ترکيبي از بينهایي   بدن  آگاهي است که درهم

سهمت جههان مرئهي     و حرکت است. یعني بدن من به

جوید. بدن نقاش  کند و در آن مشارکت مي حرکت مي

 عنوان نظامي منسجم از ادراکات مصتلف و حرکهت  به

 ,Lawlor & Todvine) با جهان پيوند تنگهانگي دارد 

( و این امر زمينهة مشهترکي بهرای نقهاش     353 :2007

ههای خهود بهه     آورد تا جههان را در نقاشهي   فراهم مي

روح بهه تصهویر    چنگ آورد. نقاشي اشيا را ثابت و بي

خوانند و من ایهن   بلکه نگاه خيرة مرا فرامي ؛کشد نمي

 دانم ام در جهان مي موقعيت بدنينگاه خيره را مدیون 

 (.  145: 1396 ،)سبزکار

ازآنجاکه اشهيا و بهدنم از یهك خميرمایهه سهاخته      

لازم است که نگاه بدن من تا حهدی در اشهيا    ،اند شده

بودگي آنها خودش را در بدن من  شکل بگيرد یا مرئي

سهزان   ةگفت د. بهکنبودگي مرموز مضاعف  با یك مرئي

کيفيت، نور، رنهگ، عمهق   «. تطبيعت در اندرون اس»

دليهل قهرار    این که همگي در برابر ما قرار دارند تنها به

های مها بيهدار گشهته و     دارند که طنيني از آنها در بدن

 ,Lawlor & Todvine) بدن با آنها یکي شهده اسهت  

2007: 355) 

چيزی که خ ، عمق و رنگ در نقاشهي بهه ذههن    

بودن جههان   مرئيبودگي خود  مرئي ،دکن من متبادر مي

زبهان هایهدگری    است و این همان چيزی است که بهه 

ناميهد. ههر چيهزی کهه دیهده      « آشکارگي جههان »باید 

شدن به چيهزی یها چيزههایي نيهاز      برای دیده ،شود مي

نهامرئي بایهد    امهر  ةهاله  ؛ بنابراین،دارد که دیده نشوند

این موضوم مرلوپهونتي   ةمرئي باشد. دربار اطراف امر

 کند: گوست رودن اشاره ميآ ةگفت  به

 افتهد مي راه به کاملا  که ایلحظه در اسب از وقتي

 و ه  انهد شهده  جمهع  کمهابيش  تهنش  زیر در پاهایش و

  ه باشهد  حرکهت  حهال  در باید که ایلحظه در بنابراین،

 کهه  رسهد مهي  نظهر  به طور این چرا دارند،عک  برمي

 در چهرا،  و پهرد؟ مهي  خود جای سر دارد اسب گویي

آن  ؛تازنهد  واقعا  روی بوم مي 1گریکو هایاسب مقابل،

                                                           
1
 Gericault 
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هم در حهالتي کهه محهال اسهت اسهبي واقعهي در آن       

 (.280: 1390 ،)کارمن حالت چهار نعل بدود؟

 ,The Derby of Epsom)دربي اپسوم در تابلوی 

 خلق شده 1821( اثر تئودور گریکو که در سال 1821

هنگام ایستادن در مقابل این تابلو حه  وزن و   است،

هها بهر    ههای اسهب   حرکت واقعي و صدا و تماس سم

هرچند آنچه گریکهو عينها     ؛انگيزد روی چمن را برمي

 ؛تر از حد معمول اسهت  هایي بزرگ اسب ،ترسيم کرده

دارنههد و  هههای تقریبهها  بلنههد برمههي در حههالتي کههه قههدم

ههم بهه عقهب     طرزی محال هم به جلو و پاهایشان به

 کشيده شده است.

 12های بينيم که مرلوپونتي در سصنراني بنابراین، مي

ههای معهروف    اواخر عمر خود نيز با اشاره به نقاشهي 

ههایي   تاریخ هنهر سهعي دارد نشهان دههد کهه نقاشهي      

-Merleauقبيل بيانگر حرکهت زیسهته هسهتند )    ازاین

Ponty, 2020: 124   تجربة زیستة هنرمند اسهت کهه .)

آورد و آن نيز نقاشهي و   زیسته را به وجود ميحرکت 

بينيم که پل سزان جهان  شود. مي اثر هنر را موجب مي

کند؛  شدن است، نقاشي مي گونه که در حال مرئي را آن

ای ایسهتا ترسهيم    مثابهة ابهژه   نه جهاني را کهه علهم بهه   

ههای سهزان بهه تصهویر      کنهد. جههاني کهه نقاشهي     مي

است؛ نه ایسهتا. شهك    کشد، جهان پویا و دیناميك مي

سزان معطوف به جهان علم بود؛ نه جهان هنهر و ایهن   

 شهك آن چيزی است که مرلوپونتي در مقالة معهروف  
دنبال واکاوی آن است. جدال و پيکار واقعهي   ، بهسزان

سزان دشواری هنر کلاسيك نيسهت کهه در آن دقهت    

کافي و دقت تکنيکي در بازنمایي اشهيا بایهد رعایهت    

آوردن معنهای   چنگ ال او معطوف به بهشود؛ بلکه جد

آن چيزهایي اسهت کهه خهاموش و هنهوز در تقهلای      

 ,Toadvineکردن و به دید درآمهدن هسهتند )   صحبت

1997: 547)13. 

 

 
 1821اثر گریكو  دربي اپسومتابلوی 

 

 گیری نتیجه
توان بهه چنهد    به آنچه تا اینجا گفته شد، مي باتوجه

عنوان نتيجة این پژوهش اشاره کهرد؛ هرچنهد    مورد به

راقم این سطور عقيده دارد که ساحت فلسفه سهاحت  

تهوان نتهایو و اسهتلزمات     فعال و دیناميکي است و مي

ههای سهایر    عقلي یك دیدگاه یا نظریهه را در سهاحت  

بهه وسهع و تهوان     باتوجهه  علوم و هنرها نيز نشان داد.

نگارنده، سعي شده است تا جایي کهه امکهان دارد بها    

بصشهيدن بهه تحليهل پدیدارشهناختي بهدن در       وضوح

شناسي از منظر مرلوپونتي نشهان   ساحت هنر و زیبایي

هههای  داده شههود کههه سههاحت هنههر نيازمنههد تحليههل  

ههای بهدني    پدیدارشناختي مبتنهي بهر بهدن و توانهایي    
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عنوان یافتة نظری در ایهن   د مورد بهاست. اکنون به چن

رود ایهن مهوارد بهه     شود که گمان مهي  مقاله اشاره مي

عقيهدة   روی هرگونه نقد و پرسش گشوده است، اما به

سههوی  ای بههه نگارنههده، ایههن مههوارد همچنههين دریچههه

هههای تههازه در سههاحت هنههر و پدیدارشناسههي  پرسههش

هها نهه نهزد راقهم ایهن       گشایند که پاسخ آن پرسش مي

مند به فلسهفة   ور، بلکه نزد خوانندة مشتاق و علاقهسط

 مرلوپونتي است.

: شههاید شووناختيزیبووایي پدیدارشناسووي .1

ای که این مقاله به آن دسهت یافتهه ایهن     نصستين نکته

 1شناختي است که ما شاهد رهور پدیدارشناسي زیبایي

خصههوص در آثههار واپسههين خههود بههه  مرلوپههونتي، بههه

است؛ هرچنهد خهودش    گيری آن اهتمام ورزیده شکل

گاه از این عبارت استفاده نکرده است. آثار هنهری   هيچ

عنوان بهتهرین نمهود و پدیهدار بهرای تحليهل خهود        به

کند و چون این نمودها حسهي و مهادی و    استفاده مي

اند، ادراك حسهي بهدني نقطهة شهروم تحليهل       طبيعي

هههای  شههود و تحليههل  پدیدارشههناس محسههوب مههي 

نری برای مرلوپهونتي نمونهه و   پدیدارشناختي از اثر ه

معنای عهام کلمهه    ها به مصداقي از پدیدارشناسي پدیده

بينيم که مرلوپهونتي بها آغازیهدن از     رو مي است؛ ازاین

پدیدارشناسههههي هوسههههرلي و هایههههدگری مسههههير 

سههمت ادراك بههدني سههوق داد؛  پدیدارشناسههي را بههه

چيزی که ما نه در هوسرل شاهد آنيم، نه در هایهدگر؛  

ای در  ملاحظههه ایههن دو فيلسههوف نفههوذ قابههلهرچنههد 

 2اندیشههة او دارنههد. دليههل اینکههه مرلوپههونتي از ادراك

کند، این اسهت کهه جههاني کهه بها حهواس        شروم مي

، 3کنهيم، یعنهي جههان مهدر ك     گانة خود ادراك مي پنو

شهدة   گفتة مرلوپونتي همواره شالودة مسل م و پذیرفته به

بشهری اسهت؛    هر نوم عقلانيت، ارزش و اگزیستان 

امهها از همههان ابتههدای کههار، مرلوپههونتي در تحليههل    

                                                           
1
 Aesthetic phenomenology 

2
 perception 

3
 perceived world 

سهرا    پدیدارشناختي اشيا براسهاس ادراك حسهي، بهه   

هنرمندان و نقاشاني مثل پهل سهزان رفتهه اسهت و در     

شناسي در اندیشة  آثار واپسين خود نقش هنر و زیبایي

 شود. این متفکر پررنگ مي

از سههههوی دیگههههر، در بسههههتر پدیدارشناسههههي 

شناختي مرلوپونتي او فق  فيلسوف بدن، بلکهه   زیبایي

شههود کههه تفکههر  فيلسههوف نقاشههي نيههز شههناخته مههي 

ههای   اش را ازطریق آثهار بصهری مثهل نقاشهي     فلسفي

دهههد.  امپرسيونيسههتي و پساامپرسيونيسههتي بسهه  مههي 

طهور عهام    طور خاص و هنر بهه  رجوم او به نقاشي به

بل مدلي برای تفکر فلسفي است؛ نه رقيب یا نقطة مقا

تفکر فلسفي؛ چون پرداختن به هنر در پدیدارشناسهي  

بيان بهتهر،   دهنده و یا به شناختي مرلوپونتي نشان زیبایي

تلیيدکنندة تز اصلي او است؛ یعني تقدم ادراك )حتهي  

رو هنرمنهد و نقهاش رقيهب     نام کتاب اوسهت(؛ ازایهن  

فيلسوف پدیدارشناس نيست؛ بلکه با آغازیهدن ههردو   

افشهای جههان همکهار همهدیگر      از تجربة حسهي، در 

دانهيم کهه ایهن تقهدم، تقهدم       شود. ما مي محسوب مي

شناختي است و بارها و بارها خودش نيز بر آن  هستي

سهصن دیگهر، سهنگ زیهرین نظهام       تلکيد اکيد دارد. به

فلسفي مرلوپونتي این تز است که مسهئلة بهدن در آن   

 طرح شده است.  

شناسهي   يبهه ایهن تقهدم ادراك، زیبهای     حال باتوجه

فههم اسهت؛ بنهابراین،     اساس قابهل  مرلوپونتي نيز براین

به این اصل فلسفي  توان گفت که مرلوپونتي باتوجه مي

شناسهي وفهادار    خود، به تعریف بومگارتني از زیبهایي 

ماند؛ چهون الکسهاندر گوتلهب بوگهارتن در قهرن       مي

شناسي گفته بود که علمهي   هجدهم در تعریف زیبایي

کمهك حهواس را    ناسایي اشيا بهه است که چگونگي ش

گانة  کند. مرلوپونتي نيز با کمك حواس پنو بررسي مي

بهه ایهن کهار اهتمهام     « ادراك حسهي »بدني در قالهب  

 ورزد.  مي
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که در شمارة  چنان :محوربدن شناختيزیبایي .2

اشاره شد، پدیدارشناسي مرلوپونتي از ادراك شروم  1

یابهد.   مهي های بدني بس   کند و در بدن و قصدیت مي

شناسهي   رابطة تنانه ما با آثار هنهری در کهانون زیبهایي   

دليهل،   همهين  محور این فيلسهوف قهرار دارد و بهه    بدن

ناميههده شههد. « محههور شناسههي بههدن زیبههایي» 2شههمارة 

شناسي مذکور رابطة نهارر   درواقع، تز اصلي در زیبایي

بهها اثههر هنههری اسههت و ایههن نههارر همههواره از منظههر  

نگرد. هنرمنهدی مثهل    ر هنری ميشص  خود به اث اول

های او از دید مرلوپهونتي نهارر بهر     پل سزان و نقاشي

محهور   شناسهي بهدن   این رابطه بوده اسهت. در زیبهایي  

شود که اشهيا )هنهری    مرلوپونتي این پرسش مطرح مي

مند پدیدار  عنوان سوژة بدن و طبيعي( چگونه بر من به

منهد   شوند و نقش بدن و قصدیت بدني سوژة بهدن  مي

در پدیدارشدن این اشيا چيست. هنرههای بصهری یها    

نحهو بنيهادی    تجسمي که نقش در رآس آنها است، بهه 

مند ما بها جههان پيرامهون هسهتند و      تجسم رابطة بدن

ای وجههودی یهها  مسههل ما  رابطههة مهها بهها جهههان، رابطههه 

جهان ما تنانه یها   ه در ه اگزیستانسيال است؛ چراکه بودن

مبتني بر بدن نيهز براسهاس    شناسي بدني است. زیبایي

ای  عنهوان سهوژه   فهم اسهت و هنرمنهد بهه    این امر قابل

کهه   ای وجهودی بها اشهيا دارد و چنهان     مند، رابطهه  بدن

تعبيهر   دهد کهه بهه   دیدیم، این رابطة وجودی نشان مي

مرلوپونتي، ما و جهان دارای یك جن   مشترك به نام 

ي مرئه هستيم و تلاش مرلوپونتي در کتهاب  « 1گوشت»
گيهرد.   برای اثبات این موضوم صهورت مهي  و نامرئي 

مرلوپونتي با تحليل پدیدارشناختي آثار امپرسيونيسهتي  

گذارد تها از او یهاد بگيهرد کهه      سزان جا پای سزان مي

اش بهر ایهن    چگونه جهان را ببيند. او با دید هایدگری

باور است که سزان بها آثهارش بهه مها ایهن امکهان را       

ادراك، آشکارشهدن جههان را شهاهد    دههد کهه در    مي

محهور   شناسهي بهدن   سصن دیگهر، در زیبهایي   باشيم. به

                                                           
1
 flesh 

مرلوپونتي جهان در بستر ادراك خهودش را بهرای مها    

کنههد و همچنههين، مهها را بههه روی جهههان  آشههکار مههي

گشاید؛ بنابراین، هنر بهرای ایهن فيلسهوف وسهيلة      مي

صرف برای بازنمایي جهان نيست؛ بلکه اثهری هنهری   

خصهوص   برد و تجربة اثر هنهری بهه   به جهان ميما را 

آثار سزان، برای من بينش عميق فلسفي به جههان بهه   

ههای علمهي و    یهك از روش  آورد کهه ههيچ   ارمغان مي

گرایهي دو   گرایهي و عقهل   فلسفي گذشهته کهه تجربهه   

نگرش اصلي در گذشته بود، از بهرآوردن ایهن بيهنش    

نقهدهای  عاجز بودند و اجمالا  در فصل اول مقاله بهه  

 مرلوپونتي اشاره شد.

نکتهة مهمهي    فلسفي: اندیشة مثابةبه نقاشي .3

ههای پدیدارشهناختي مرلوپهونتي از هنهر      که در تحليل

تهوان بها    بيان بهتر، مهي  استنبا  است یا به برای ما قابل

مطالعة فلسفة هنر او استنبا  کرد، این است که نقاشي 

او سزان ای اندیشيدن فلسفي است. برای  برای او گونه

الگههویي از هنرمنههداني اسههت کههه آثههارش بههرای او   

اندیشيدن به هستي را یاد داده است. همچنين، نقاشهي  

گفتة خودش نوعي متافيزیك اسهت؛ زیهرا    برای وی به

گشاید. درواقهع، نقاشهي    سوی جهان مي نقاشي ما را به

ای اسهت کهه در آن ذههن، بهدن و بازنمهایي و       عرصه

شوند. در پدیدارشناسهي   مي تنيده ادراك و جهان درهم

شناختي ایهن فيلسهوف، نقاشهي شهيم ثابهت و       زیبایي

ای از شهاکلة   ساکني نيست؛ بلکه پویا است و برساخته

رو  بدني انسهان در مواجههه بها جههان اسهت و ازایهن      

بودن جههان را   نقاشي مثل ادراك حسي است که مرئي

کند. مرلوپهونتي معتقهد اسهت کهه ههر       بر ما مرئي مي

ای دربارة نقاشي نوعي متافيزیك است. اگر ایهن   نظریه

ادعای مرلوپهونتي را بپهذیریم، لاجهرم بایهد نقهاش و      

هنرمند را نه مقابل هم، بلکه کنار هم قرار دهيم و کار 

هر دو اندیشيدن به هستي است و آشکارسازی هستي 

مرلوپهونتي   سهزان،  شهك وريفة هر دو است. در مقالة 
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ن و نحوة اگزیستان  او گوید که نقاشي دنيای سزا مي

 اندیشيد. کردن مي بود و نيز سزان در نقاشي

 3کهه در شهمارة    : چنهان بودن  و هنور  نسبت .4

درخصوص نقاشي سزان از زبان مرلوپونتي گفته شهد،  

شهود   ای که از ایهن مقالهه اسهتنبا  مهي     چهارمين نکته

است این است که هنر و بهدن در اندیشهة مرلوپهونتي    

دارد. هنرمنهدان و در رآس  یك نسبت اگزیستانسهيال  

هههای  واسههطة توانههایي آنههها نقاشههاني مثههل سههزان، بههه

آوردن جهان  چنگ شان رابطة بدني خوبي برای به بدني

منهدی اسهت کهه     دارند؛ چون هنرمند همان سوژة بدن

مثابهة   نحو اگزیستانسيال در جهان قهرار دارد؛ نهه بهه    به

 رو اسهت کهه   اگوی اندیشندة برکنار از جههان؛ ازایهن  

واسطة درگيری بدني هنرمند با جهان باعهث   نقاشي به

شود که امهر مرئهي در نقاشهي مرئهي شهود؛ چهون        مي

دههد کهه    نقاش با ادراك حسي خود این اجازه را مهي 

نوبهة   اش را نمایان کند و جهان نيز به جهان وجه مرئي

شهدن ادراك هنرمنهد در نقاشهي کمهك      خود به مرئي

امهر مرئهي را ممکهن    شدن  کند. بدن و نقاشي مرئي مي

گویهد   قولي از مالبرانش مهي  کنند. مرلوپونتي با نقل مي

رود تها ميهان اعيهان     ها بيرون مهي  که ذهن از راه چشم

 پرسه بزند.
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